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انقلابی گری؛ مولود تفکر شیعی
محمدعلی جعفری

ظهور اسـلام در عربسـتان نخسـت جامعـة شـبه الجزيره را از جاهليت خارج 
كـرد و ضمـن ايجاد همدلي بين طوائف مختلـف، زير پرچم اسـلام، به مرور 
قدرت هـای منطقـه اي و پيرامونی را تحت تأثير آموزه هاي خويش قـرار داد و 
در نهايـت غـرب- يعنی آخرين پايگاه حکومتی و اجتماعی- را نه با شمشـير 
بلکـه با انديشـة انسان سـاز، هدف قـرارداد و خـود را به دروازه های آن رسـاند؛ 
گسـترش اسـلام بـا هرتحليلی نشـانگر نوعـی انقلاب گری اسـت كـه اين 
مکتب الاهي در ذات خود نهفته دارد، چنان كه انديشـمندان انديشـه سياسـي 

معاصـر در ايـران)1( و جهـان بـه آن اذعان  می كنند.
مباحـث تئوريـک و بحـث رابطة انقلای گـری با ذات اسـلام، مسـتلزم نگاه 
منظومـه اي اسـت و حلقه هـاي بـه هـم پيوسـته اي دارد كـه هر لايـة آن در 
عصـر و مصري شـکل گرفته اسـت. با نگاهي كوتـاه و گذرا به تاريخ تشـيع 
و پرداختـن حوزه هـای علميـه بـه مباحث تئوريـک مي توان گفـت گرچه در 
طـول تاريـخ، فقهـای بزرگـوار بـه صـورت جزئی بـه آن توجـه كرده انـد؛ اما 
ظهـور انقلاب اسـلامی ذيل انديشـه شـيعی نياز مبرمـی برای ما بـه ارمغان 
مـی آورد كـه كبريـات و صغرويـات مباحـث حکومت تحت مباحـث اجتهاد 
شـيعی و بـه صـورت مدرسـه ای ارائـه و سـاختار حکومـت از حيـث تئوريک 
تبيـن شـود تا بـر پايـه مباحـث تئوريک، سـاختار قانـون اساسـی جمهوری 
اسـلامی تعريف و تبيين شـود؛ در غير اين صورت نظام در نبرد نابرابر جنگ 
نـرم نظام سـلطه بـا او گرفتار روزمرگی شـده، تـوان تطبيق و پويايـی خود را 
در عرصـه شـبهه آفريني ها و شـبهه افکني ها از دسـت خواهـد داد؛ چنان كـه 
فرجـام نهضت مشـروطه با وجود علماي بـزرگ در رأس آن، به تجربة تلخي 
تبديـل شـد كه امـام راحل بارها به آن اشـاره كردنـد و در نامه ای به شـورای 

فرمودند: نگهبان 
»مـن حـالا هيچ نگرانـی ندارم چـون اكثر افـراد را می شناسـم و می دانم كه 

اكثراً متعهد و متدين هسـتند، بلکه نگرانی من از اين اسـت كه نکند سسـتی 
كنيـم و در پيـاده كردن اسـلام دقـت لازم را ننماييم بعداً اشـکال پيش بيايد. 
نکند مثل مشـروطه شـود كه آقايان تلاش كردند و مشـروطه را بنا گذاشتند، 
آن وقـت چنـد نفـر از سياسـيون مسـتبد، مشـروطه خواه شـدند و حکومت را 
گرفتنـد و هـر دوره مجلـس را بدتـر از دوره قبـل تشـکيل دادنـد. امـروز من 
هيچ ترسـی ندارم، ولی ترسـم از آن اسـت كه مبادا ما مسـائل را به صورتی 
محکـم تحويل دسـتة بعد ندهيم، ترسـم از آن اسـت كه مبـادا از حرف های 
خارجی هـا بترسـيم و در پيـاده كـردن احکام خدا سسـتی كنيم. مـا بايد همه 
چيـز را بـه همان قوّتی كـه امروز دارد، تحويل دسـتة بعد دهيـم، و آن ها هم 
كوشـش كننـد كه بـه همان قوّت تحويل دسـتة بعـد دهند. ما بايـد بنيان را 
محکـم كنيـم و بـه دسـتة بعد دهيم تـا پيش خدا مقصـر نباشـيم. بايد هيچ 
سسـتی نکنيم و از اين ترس نداشـته باشـيم كه فلان راديو يا دولت خارجی 
چـه می گويـد، راديوها بايـد به  ما فحش بدهنـد. آن روزی را كـه امريکا از ما 
تعريـف كنـد بايـد عـزا گرفـت. آن روز كه كارتـر و ريگان از مـا تعريف كنند 
معلـوم  می شـود در ما اشـکالی پيدا شـده اسـت، آن ها بايد فحـش دهند و ما 
هـم بايـد محکـم كارمان را انجـام دهيم. شـورای نگهبان بـدون ملاحظه از 
هيـچ كـس فقط و فقط خـدا را در نظر بگيرند. احکام اوليه بايد جاری شـود و 
آن روز هـم كـه اضطـراری پيش آمد، احکام ثانويه كه آن هم حکم خداسـت 

را بايـد جـاری نماينـد. بايد بنيان از امروز محکم شـود.«
 تکـرار واژۀ »بنيان هـا« در ايـن فرمايشـات امـام و ضـرورت محکم كـردن 
در كنـار يـادآوري  تجربـة تلـخ مشـروطيت، نشـان از ضرورت تبييـن امُهات 
مباحـث تئوريـک از قبيل اصـل »ولايت فقيـه« و رابطة آن بـا اصل انقلاب 
و باقي مانـدن روحيـة انقلابي نظام اسـلامي دارد كه در ادبيات امـروز از آن به 

مباحـث تئوريک ياد مي شـود. 
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اجتنـاب ناپذيـر بـودن مانـدگاري انقلاب بـا انقلابی گـری در 
حـوزه هـای علميه

حفـظ انقـلاب و نظام اسـلامي و تحقق آرمان ها و اهداف آن در گام نخسـت 
بـه تبييـن مباحـث تئوريک اسـت و در گام دوم سـاختار سـازی متناسـب با 
نهادينه كـردن مباحـث تئوريـک در بيـن جامعة نخبگانـي و در پـي آن عامه 
مردم و متوقف نشـدن و تلاش براي رشـد تئوريک به موازات ساختارسـازي. 
در طـول تاريـخ، بخـش تئوری سـازی در حوزه هـای علميـه محقـق شـده 
اسـت. مباحث تئوريک شـيعه در قالب اجتهاد به اشـاره ائمه )عليهم السـلام( 
انجـام شـده و مبـادی و منابـع آن نيـز از امامان عليهم السـلام به ما رسـيده 
و گزاره هـای حاصـل از ايـن شـيوه تفکـر در قالـب  احکام دين مبين اسـلام 

بيان شـده است.
بـا نگاهـي به سـير تطـور تاريخي فقه شـيعه مي توان گفـت آن چـه از منابع 
و مبـادی فقه شـيعه به دسـت ما رسـيده، نقل احاديث اسـت. ابتـدا محدثان 
كـه اقـوال ائمـه )عليهم السـلام( را دريافتـه بودند، بـا دقت و وسـواس به اين 
مهـم پرداختـه و حتـی اسـناد روايات را كامـل بيـان می كردنـد؛  دوره اي كه 
فقـه روايـی نـام دارد، دورۀ جمـع آوري حديـث و كنـکاش و بررسـی اسـناد 
حديـث و تقسـيم های حديـث؛ و دورۀ امركردن معصومين)عليهم السـلام( به 
شـاگردان برجسـتة خود بـراي تکيه زدن بر مسـتند إفتا، كمااين كه ابوسـعيد 
ابـان بـن تغلب بن ربـاح جريری، فقيه، اديـب، قاری، مفسـر، اصولی، لغوی و 
از محدثـان مشـهور شـيعه اماميه در قـرن دوم هجری قمری اسـت. ابان بن 
تغلـب، محضر سـه امـام معصوم شـيعه )حضرت علی بن الحسـين، حضرت 
محمدباقـر و حضرت صادق عليهم السـلام( را درک كـرد و از حوزه درس آنان 
اسـتفاده فراوانـی بـرد. امـام محمدباقر عليه السـلام به او فرمودند: در مسـجد 
مدينـه بنشـين و مردمـان را فتـوا ده ، كه دوسـت می دارم در ميان شـيعه من 

مانند تـو را ببينند.
 شـايد بتـوان طـرح مباحث تعـادل و تراجيـح در مقدمه اصول كافی توسـط 
مرحـوم كلينـی را اوليـن نـگاه جمع بنـدی شـده در گرايـش فقها بـه اجتهاد 
مصطلح به شـمار آورد و آن را نخسـتين تحول در حوزه فکر شـيعی دانسـت؛ 
گرچـه تـا ايـن زمـان تحولـی در اصـول اسـتنباط صـورت نپذيرفتـه اسـت 
بديـن معنـا كـه همـواره بحـث و گفت وگـو بين علمای تشـيع حـول محور 
رجـال احاديـث صـورت می گرفـت و مباحـث تقسـيم احاديث بـه صحيح و 
غيرصحيـح و تنـوّع و تدوين اين مباحث به طور مباحثی بسـيار سـاده مطرح 
شـده اسـت. پـس از نـوآوري و تحـول شـيخ كليني، نوبت به شـيخ طوسـی 
مي رسـد كـه بايـد  او را طـرّاح نظـام فکـری شـيعه بـه شـمار آورد. شـيخ با 
نوشـتن  كتاب »مبسـوط« پاسـخ مناسـبی به فقهای اهل سـنّت داد. هرچند 
مي توان آن را فراتر از پاسـخگويی سـاده به اشـکالات وارده دانسـت اما اين 
كتـاب سـرآمد تحولی شـد كـه براسـاس آن حوزه های علميه شـيعه شـکل 
گرفـت و بيـش از هـزار سـال اسـت كـه مدارس شـيعی بر متد شـيخ سـير 
مـی كننـد و ميراث خـوار او به شـمار مي آيند. كار بزرگي كه شـيخ انجـام داد 
جايگزين كـردن متـن فتوای مجتهد به جـای متن حديث بود و ايـن در واقع 
تبيـن كلام معصومين عليهم السـلام اسـت كـه  تحول يعنی طـرح مباحث 

اجتهاد و اسـتنباط احکام شـرعی. 
امـا آن چـه دربـاره امـام خمينیمی توان گفت اين اسـت كه: قرن بيسـتم 
و بيسـت و يکـم بـه انديشـه امـام خمينیتعلـق دارد. تاثيـر تفکـر امـام 
خمينـيدر تحول تفکر شـيعی اسـت، به طـوری كه می تـوان گفت نيمه 
دوم تفکـر شـيخ طوسـی را امام  خمينـی احيا كرده اسـت؛ امری كـه از زمان 

ائمـه )عليهم السـلام( تاكنـون مغفول عنه از تفکر شـيعه بوده اسـت. بنابراين 
بـرای تبيين تفکر امامبه مدرسـه خاصی نياز اسـت كـه در ابتدا بايد  تفکر 
اجتهـادی شـيخ طوسـی، دقيق منقـح شـود و تطـورات اجتهاد شـيعه بعد از 
مرحـوم شـيخ طوسـی تا كنـون مورد بررسـی قـرار گيرد. بی سـبب نيسـت 
كـه امامبـه فقه جواهـری تاكيـد بسـيار دارد؛ فقهی كه نتيجه هزارسـاله 
نقد و بررسـی فقه شـيخ طوسـی به شـمار می آيـد و برآيند اين تفکـر در فقه 
صاحب جواهر تجلی يافته اسـت. ولی اين تفکر ريشـه در صغرويات گذشـته 
دارد كـه تفکـر شـيعه در حاشـيه قـدرت حاكمـان اهل سـنت بوده و بـروز و 
ظهوری در حوزه سياسـت نداشـته است؛ گرچه فقهاي شـيعه در جنگ ايران 
و روس بخشـی از بحث ولايت فقيه را مطرح كرده اند و اذن دادن به شـاهان 
قاجـار در هدايـت نيروهـای مسـلح را مي تـوان حضور تفکر شـيعه و علما در 
رأس تصميم گيری نظام سياسـی دانسـت. حضور فقهای شـيعه در حکومت 
صفويـه را مي توان نشـان دهنده نقش آفريني آنان در تأسـيس نظام سياسـی 
در ايران خواند. البته اين حضور فقها را بايسـتی پتانسـيل انديشـه شيعه خواند 
كـه مـورد اقبـال عامة مـردم قـرار گرفت و باعث شـد كه حکومـت صفويه، 
نوعی مشـروعيت دينی از حضور فقها را كسـب كند؛ هرچند حاكمان صفويه 
پـس از كسـب مشـروعيت به كارآمـدی ديگر فقهـا توجه نکردنـد و صفويه 
حيـات خـود را بـه صـورت حکومت سـکولار جـدا از فقهـا ادامه داد. سـقوط 
صفويه موجب نشـد كه تفکر شـيعی خانه نشـين شـود بلکه با كسـب تجربه 
از اين دوره راه خود را ادامه داد و علما و فقها كوشـيدند مسـتقل از قدرت های 
سياسـی، تفکـر و قدرت خود را در صحنه سياسـت نشـان دهنـد. اين حضور 
پرقـدرت را كـه جغرافيـاي مرزهـاي سياسـي را هـم درنورديـد، می تـوان در 
ديدگاه ميرزای شـيرازی در تحريم تنباكو نظاره كرد. سـيره ميرزای شـيرازی 
در نهضت عدالتخانه در دوران قاجار ادامه يافت. مشـروطه اوج كسـب قدرت 
شـيعه و نقش آفرينـی علمـا در شـکل دهی يـک نظـام سياسـی بـود كه به 
تجربـه ای تلـخ تبديل شـد؛ تجربـه اي كه علمـا، حضور روشـنفکران لائيک 
و سـکولار را تجربـه كردنـد و پتانسـيل آنان را در شـکل دهی نظام سياسـی 
از نزديـک ديدنـد؛ تجربـه اي كـه تا پيش از ايـن مقطع تاريخي بـا آن روبه رو 
نبودنـد. از ايـن رو مي توان مشـروطه را رزمگاه تقابل تفکر دينی و سـکولار و 
لائيـک دانسـت و نتيجـه اين زورآزمايـی را پيروزی اين جبهـه بر تفکر دينی 
و نقـش راهبـری فقها به شـمار آورد. حضور علمـا در حکومت صفويه، فتواي 
ميـرزاي شـيرازي، ورود علمـا به نهضت مشـروطه و حتـي نهضت ملي نفت 

نشـان داد كـه انقلابي گري در ذات فقه و فقاهت شـيعه اسـت.

تئوري امام خمينی)ره(؛  برآيند تفكر شيعی
امـام خمينیبـا بررسـي چند مقوله توانسـتند نهضـت انقلابی گـری را در 
تفکـر شـيعه نهادينـه كننـد. توجـه خـاص به مباحـث فقـه و اصول كـه در 
زمـان خـود سـرآمد ايـن فنـون شـد، گام نخسـت وی در تحول آفرينـي بود. 
امامكـه محضـر فقهايی مثل مرحـوم شـاه آبادی و مرحوم حائـری يزدی 
مؤسـس حـوزه علميـه قـم را درک كرده بود، توانسـت بعد از مرحـوم حائری 
يـزدی، حـوزه علميـه قـم را  اصلی ترين حوزه شـيعه در تاريـخ معاصر مطرح 
كنـد؛ بـه طوري كـه با طرح حکومـت به عنوان تئـوري عملي فقـه و برپايي 
انقـلاب، نظام سـازي و ساختار سـازي فقـه را وارد مرحله اي سـاخت كه هيچ 
فقيهـي بـه آن دسـت نيافتـه اسـت؛ بـا اين تفـاوت كـه اين حـوزه  امـروزه 
پناه فکری جهان تلقی می شـود. اگر مرحوم شـيخ طوسـی توانسـت مدرسـه 
تئوری سـازی فکـر خـود را درطـول هـزار سـال شـکل ببخشـد، ايـن زمان 
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در اختيـار جمهوری اسـلامی نيسـت كـه بتواند بـدون ميانبر و دفـاع عالمانه 
در عرصـه تئوريـک -و بـه عبـارت ديگـر همـان نکته اي كـه امـام از آن به 
»بنيان هـاي محکـم« ياد كردند- نبض جهان را در دسـت گيـرد و به مقابله 

بـا تمدن هـا و فرهنگ هـاي رقيب بپـردازد. 
همان گونـه كـه ايـن اتفاق بـزرگ تاريخي و تحـول عظيم در فقـه و فقاهت 
شـيعه بـا همراهي بزرگان حـوزه و بدنه فعال حوزه صورت گرفت، اسـتمرار و 

بـه فرجام رسـاندن آن نيز نيازمند همراهي اسـت.
مسـؤوليت اصلـی حـوزه هـای علميـه امـروزه در درجـه اول، نهادينه كـردن 
آمـوزش تفکـر شـيعی اسـت بدين گونـه كـه اجتهـاد، برآينـد توليد علـم در 
حوزه هـای علميـه به شـمار می آيد. بـدون اجتهـاد، قانون اساسـی جمهوری 
اسـلامی عقيـم اسـت؛ بنابرايـن اجتهـاد، جوهـره قانـون اساسـی جمهوری 
اسـلامی محسوب می شـود. و سـاختار قانون اساسی ناشـی از ولايت پذيری 
اسـت و سـاير نهادهـای در قانون اساسـی را تعريف می كند. بـا توجه به اين 
نـگاه، حوزه عهده دار چند ركن از انقلاب اسـت كه سـرلوحة آن تئوريزه كردن 

اصـل ولايـت و انحصـار آن در فقيه جامع الشـرائط اسـت. 

نهادينه كردن انقلابی گری در تمام حوزه های علميه
حوزه هـاي علميـه بايـد بـه اين نکتـه توجه داشـته باشـند كـه انقلابی گری 
چتـر و سـپهر اصلـی حوزه هـای علميه اسـت؛ ماهيـت انقلابی گـری هرچه 
باشـد مولـود تفکر شـيعی اسـت و بـدون آن تفکر شـيعی ماهيت خـود را از 
دسـت خواهـد داد. بايـد بدانيم كه با نگرش های محافظه كارانـه در حوزه های 
تئوری سـازی و تطبيـق آن در مقايسـه با ديگـر نظام های سياسـی و كاركرد 
سـاختار قانـون اساسـی توسـط تکنوكرات هـا ماهيتـی بی محتوا خواهد شـد 
و انقـلاب و نظـام اسـلامي را از صحنـه رقابـت خـارج خواهـد كـرد. ايـن 
مؤلفه هاسـت كـه باعـث شـده خواسـت اوليـه رهبـری از حوزه هـای علميه، 
انقلابی گـری باشـد. امـروز حوزه هـاي علميه بيـش از هـر دوره اي به مطالعة 
صحيفـه امـامو مرور دوبـاره مواضع آن فقيه و كلام رهبـري انقلاب  نياز 
دارد. مطالبـة رهبـري از حوزه هـا امـری حق اسـت. ايشـان از تـوان اجتهاد و 
جامعه شناسـی برخـوردار و از طرفـی تجربـه ای كامـل در مديريـت كشـور و 
مديريـت جهانـی دارند اما متأسـفانه سـيره ايشـان به صورتی منظـم و قابل 
آمـوزش در حوزه هـاي علميـه مـورد مطالعه قرار نگرفته اسـت؛ سـيره اي كه 

همـة مديران كشـور نيازمنـد درس آموزي از آن هسـتند.
آن چـه امـام خمينـی را از سـاير فقهـاي شـيعه جـدا می كنـد، جنبـه اجرايی 
ولايـت فقيـه و شـکل دهـی ولايـت فقيه در سـاختار قانون اساسـی اسـت. 
امامپـس از حـوادث خـرداد 42 به جمـع بندی و آلترناتيوسـازی در بخش 
تئوريـک پرداختند و حدود 15 سـال بحـث ولايت فقيه را به صورت اجتهادی 
در حـوزه طـرح كردند. ايشـان بر خلاف فقهـای ديگر، افزون بـر اعلان فتوا، 

اجـرای حکم شـرعی را نيـز وظيفه فقيـه می دانند.
تفـاوت ديگـر امام خمينیبا سـاير فقها، ارائـة ولايت فقيـه در قالب نظام 
سياسـی اسـت. ايشـان در مسـير طـرح مسـاله ولايت فقيـه، چنـد مرحله را 
كـه مبتنـي بر پايه هـاي علمي، شـرعي، عقلـي و تاريخـي بود طـی كردند. 
امـام خمينيپس از تئوری سـازی، حركت اجتماعی و سـرنگونی حکومت 
طاغـوت را آغـاز كردنـد كـه شـيوه ايشـان در ايـن مرحله بسـيار بديـع بود. 
امامتـوان اصلـی خـود و مـردم را در راه مبـارزه بـا »نظام سـلطه« هزينه 
می كننـد و اسـتبداد داخلي و اسـتعمار خارجي را با هميـن ادبيات مورد هجمه 
قـرار مي دهنـد و ايـن روش برخلاف تفکر روشـنفکری بعد از مشـروطه بوده 
كـه هنـوز هم در بيانات آنان جاری اسـت و بسـياری از نخبگان دينی هم به 
واگويـی آن می پردازند. ايشـان زير شـعار مبارزه با ديکتاتـوری داخلی و مبارزه 

بـا سـلطه بيگانـه؛ چالش اصلـی را تفکر مبارزه بـا ديکتاتوری داخلـی آن هم 
بـا برخوردي تسـامحي مي خواننـد و مبارزه با اسـتعمار خارجي را كنـار نهاده،  

حتـی گاهـی حاشـيه هايی را نيز ضـد ولايت فقيـه می آفرينند.
دربـاره ضـرورت طـرح مباحث تئوريـک در حوزه هـاي علميه و ديگـر مراكز 
علمـي و فرهنگـي، سـخنان آيـت الل مصبـاح يـزدی پيـش از نمـاز جمعـه 
تهـران كـه در دوجلـد نظريه های سياسـی ارائه و چاپ شـده اسـت، در زمره 
اصلی ترين مباحثي اسـت كه در رابطـه با كتاب ولايت فقيه امام خمينيو 
بـه صورت ايجابی طرح شـده اسـت. ضـرورت پرداختن به بحث سـرنگونی 
حکومـت شـاه و چگونگی مبـارزه و تحريـک مردم ضد نظام سياسـی حاكم 
كـه امام خمينيآن را طاغوت و سـرنگونی اش را واجب مي داند، از مباحث 
تئوريکـي اسـت كه بايسـتی عالمانه و بـا ذكر مصاديق عينـي در اين انقلاب 
مـورد بحث قـرار گيرد. پرداختن به مباحثی كه در شـکل دهی نظام سياسـی 
در قالب جمهوری اسـلامی مطرح بوده و می باشـد، از ديگر موضوعاتي اسـت 
كه به جلسـات علمـي و تدوين جـزوات تئوريک نيـاز دارد؛ موضوعاتي چون 
پاسـخ به شـبهاتي مانند تعارض جمهوريت و نظام ولايی، و يا مباحثي چون 
اطـلاق ولايت فقيـه و يـا محدود بودن قـدرت فقيه حاكم و... كـه نياز به فهم 
نظام سياسـی و نياز های مسـتمر چنين حکومتی به تطبيق صغرويات نظام 

با كبريات سياسـی اسـلام است.
بايـد بپذيريـم كـه از يـک سـو انقلابی گـری حوزه هـای علميه بـرای ثبات 
و اسـتمرار نظـام ولايت فقيـه اجتناب ناپذير اسـت و از سـوي ديگـر، هرگونه 
صدمـه اي بـه اصل ولايت فقيه، مسـاوي با صدمه ديدن نه تنهـا حوزه علميه 

قـم و ايـران بلکـه همة حوزه هاي علميه شـيعه اسـت.
بـا توجـه به مسـائل مطرح شـده، آيا می تـوان با يک حـوزه محافظـه كار كه 
دغدغـه اي درباره »بنيان هاي فکري« نظام سياسـی در عصر كنونی نداشـته 
اسـت، پلـي بـه سـوي فـردا زد و مدعی شـد كه ما براسـاس سـير تطور فقه 
شـيعي زندگـی می كنيـم؟! آيا مي تـوان در حـوزه اي به تحصيـل پرداخت كه 
پيشـينة انقلابي گـري بـزرگان شـيعه در آن ناديده گرفته شـود؟ هشـدار امام 
خمينـيو رهبـر معظـم انقلاب را بايسـت جـدي گرفت و حوزه هـا بايد با 
كمـک نخبـگان هم سـو صيانـت از نظام سياسـی جمهـوری اسـلامی را در 
قالب يک متد انقلابی در دسـتوركار قرار دهند و پاسـخگوي مطالبات جامعه 

و نظام سياسـي باشند.

پي نوشت 
1 . دكتر حميد عنايت در كتاب انديشه سياسي اسلام معاصر مي گويد:

انديشـه سياسـی فعال تريـن حوزه از حيـات فکری مسـلمانان در دو قرن اخير بوده اسـت؛ ... و 
لـذا سياسی شـدن مـدام اذهان مسـلمانان را در آينده نيز ايجاب می كند... يک مسـاله اساسـی 
كافـی نيسـت و آن همانـا پيونـد ذاتـی بين اسـلام به عنـوان يک برنامـه جامع بـرای تنظيم 
زندگی انسـانی اسـت و سياسـت به عنوان يک برنامه جامع برای تنظيم زندگی انسـانی اسـت 

و سياسـت بـه عنـوان ابزار لازمـی كه در خدمـت همه جانبه اين برنامه باشـد.  
 آن چـه مهـم اسـت اين كه بعـد از رحلت نبیّ مکرم اسـلام مباحث تئوريـک و حکومتی 
مـورد نـزاع اصحـاب قـرار گرفت؛ عـده ای كه به عنـوان اهل سـنت معروفند،  قطـع ولايی از 
پيامبـر را دنبـال كردنـد و مبـادی و منابع فقه حکومتـی و فردی را بريـده از پيامبر گرامی طرح 
كردنـد و بـه نوعـی بـه فقه سـکولار روی آوردنـد؛  مقابـل آنان عـده ای از اصحـاب به نوعی 
تفکر ارتدوكسـی را مطرح كردند؛ و ولايت پيامبر را زائل نشـدنی دانسـته و آن را امری مسـتمر 
و حضرت امير و فرزندانش عليهم السـلام  را مصداق كبری ولايت پيامبر گرامی می دانسـتند 
و ايـن امـر را مسـتند بـه حديث غدير خم دانسـته كـه پيامبر گرامی اسـلام به دسـتور الاهی، 
حضـرت اميـر را به عنـوان جانشـين خـود معرفـی كردنـد؛ صاحبـان ايـن تفکر تشـيع ناميده 
شـده اند. در ايـن تفکـر كليـه حوزه های فـردی و اجتماعی در اختيـار ائمه عليهم السـلام  قرار 

دارد و حجج شـرعی به امامان عليهم السـلام واگذار شـده اسـت.
ايـن تقابـل  بعـد از رحلت پيامبر صلوات الل عليه تا كنون اسـتمرار يافته، گرچه همـواره با فراز 

و نشـيب همراه بـوده ولی اصلاحی دراصل نزاع صورت نپذيرفته اسـت.


